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 واجب عقلی پیش از ارسال رسل از دیدگاه مفسران مذاهب

 *مصطفی رحیمی
 چکیده

گسللللترۀ آ ، از دیربللللاز مللللورد م اقشلللله بللللوده اسللللت. یکللللی از  حجیللللت عقللللل و 
در های م اقشلله، عرصللۀ حجیللت عقللل پللیش از آمللد  پیللامبرا  اسللت.  عرصلله
کتاب« وجللوب نظللر»ا  بللا ع لللو بسللیاریهللای  بحثبللاره  این کلاملللی  در  هللای 

سل ت در ردّ وجلوب عقللی پلیش از آملد   ادللۀ اهلجملله فریقین آمده است. از 
که عذاب و عقاب را بله آملد  پیلامبرا  موکلول می ک لد.  پیامبرا ، آیاتی است 

کمی از علملای شلیعه،  عدلیه، بر سر راه این برداشت، مانع قرار دادند، اما عدۀ 
 ،از این آیاتدان د، بلکه  عقل نمینداشتن ت را دلیل بر حجیت ت ها این آیا نه

ک  د.  حجیت عقل و حسن و قبت عقلی پیش از آمد  پیامبرا  را برداشت می
کللرد  دیللدگاه سللوم، از اهللداث ایللن نوشللتار  بررسللی ایللن سلله دیللدگاه و برجسللته 

کلاملی،  هلای بیشلتر قرآنلی و حلدیثی، در علمن م اقشله است. لزوم بحث های 
 ک د. ورت این نوشتار را بیشتر میعر

کلام. ها: وا ه کلید  حجیت عقل، حسن و قبت عقلی، وجوب نظر، تفسیر، علم 

                                                        
 (rahimi14114@gmail.com) پژوهشگر مرکز تخصصی حدیث حوزه. *
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 مقدمه
کردهبسلیاری هلای  ها، اختلاث مذاهب دنیای اسلام با تمام اشلتراک انلد و  بلا یکلدیگر پیلدا 

در ایللن  دموجللوهللای  بللین اختلاثدر حقانیللت عقایللد خللود دارنللد. هللا سللعی در انبللات  همللۀ آ 
ترین  اساسللللی، یکللللی از «سللللعۀ حجیللللت عقللللل»یللللا « حجیللللت عقللللل»مللللذاهب، اخللللتلاث در 

؛ بلکلله اخللتلاث در اعتبللار عقللل، خللود م شللأ و علمللی را رقللم زده اسللت های تللاریخی کشللمش
کلامی و حتی فقهی  اختلاث  .رود به شمار میهای دیگر و حتی م شأ فهور مذاهب 

ل است. ایلن موعلوع  های اختلاث در حجیت عقل، حجیت از حوزه سر آ  پیش از ارسال رر
کللللام، بلللا ع لللوا   جلللا بللله مع لللای  در این« نظلللر»مطلللر، بلللوده اسلللت. « وجلللوب نظلللر»در عللللم 

کسب معارث است. شیعه و معتزله، وجلوب آ  را عقللی می به دان لد و  کارگیری فکر و عقل در 
نفللی علذاب پللیش از  د دارنلد. اشللاعره در تفاسلیر خللود، وقتلی بلله آیلات اشلاعره آ  را شللرعی می

اند، آ  را دلیلل قطعلی بلر نبلود  واجلب عقللی، پلیش از آملد  پیلامبرا  و  ارسال رسل رسلیده
کلامی خود کله آیلات ملورد اشلاره،  . برداشت آ اند برشمرده تأییدی برای دیدگاه  ها این است 

کلله خداونللد پللیش از ارسللال رسللل، انسللا  را مؤاخللذه و عقللاب نمی د  ک للد و نبللو دلالللت دارنللد 
درک حسن و قبت، وجوب و عقابی بلر دوش  رو از این .ای از نبود  واجب است عقاب، نشانه
  للین معرفللت خداونللد و ایمللا  بلله او پللیش از آمللد  پیللامبرا ، وجللوب همآورد و  انسلا  نمللی

ای دیگر، هم و  معتزله و علمای شیعه، نفی وجوب عقللی را بله م زللۀ  عقلی ندارد. اما عده
ایللن  هللدث نهللاییاند. البتلله  و سللعی در توجیلله آیللات داشللته  را  دانسللتهنفللی حجیللت پیللامب

گروه سومی از طرث ،مقاله که ادعا می معرفی  ت هلا  ک  د این آیات نه دارا  حجیت عقل است 
عقل دلالتلی نلدارد، بلکله ایلن آیلات بلر حجیلت عقلل پلیش از ارسلال رسلل نداشتن بر حجیت 
 ک  د. دلالت می

کلامللی نیسللت در همللۀ م اقشللههللدث ایللن مقاللله، ورود  کتللب  هللا تفصللیل آ  زیللرا ؛های  در 
نشللا  داد  میللزا  درسللتی اسللت اد در پللی ایللن نوشللتار  .آمللده اسللت تکلامللی و در برخللی مقللالا

کلامی اهل گفتلله سلل ت بلله ایللن آیللات بللرای تأییللد مکتللب  های  شللا  اسللت. در ایللن نوشللتار، 
گو   گونللا ستدلالشللا  بلله آیلله، در نفللی یللا ا چگللونگینیللل آیللات و در مفسللرا  بللزرو مللذاهب 

 165شلود؛ هرچ لد دو آیلۀ  انبات حجیت عقل آمده است. در بخش اول، همۀ آیلات آورده می
سلل ت،  . در تأییللد و ردّ عدلیلله و اهلقللرار دارداسللران بیشللتر مللورد توجلله سللوره  15نسللان و سللوره 
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که بررسی این روایلات، مقاللۀ دی کتب فریقین آمده است  طلبلد.  گلری میاحادیث بسیاری در 
کلریم میلزا   ها برداشلت خلود را مسلت د بله قلرآ  می گرچه همۀ نحلها دان لد، بلا تلدبر در قلرآ  

کتاب صحت انتساب آ  کلریم، سلیره الله روشن می ها به  ای اسلت  شود. عرعۀ افکار بلر قلرآ  
آموختلله اسللت و نیللل ایللن محللر روشللن، سللره از ناسللره مشللخ   بیللت کلله شللیعه از اهل

گرم ک د و دل نوازتری پیدا می ق، تلألؤ چشمد و حگرد می  شود. تر می ها به آ  

 الف( آیات نفی عذاب، پیش از فرستاده شدن پیامبران
کریم، عقاب  انسا برخی   د: ک  ها را دس از آمد  پیامبرا  بیا  می آیات در قرآ  

 :استترین  این آیات، آیۀ دانزدهم سورۀ اسران  مهماز . 1
ا مُعَ  أَ ما  تَّ نَكْعَثَ َ سُول  نَّ َّ ِ ینَ   ؛ِّ

 1پردازیم. و ما تا پیامبری برنی گیزیم، به عذاب نمی

 :نیز به این موعوع اشاره دارد سورۀ نسان 165. آیۀ 2

ر  ِِ ر نَ أَ مُنْ اَلّاَ ُ سُلا  مُكَشِّ َِ سُلِ  أَ كلي نَ  لةٌ َ عْلدَ نللَُّ جَّ ُّ لاسِ عَليَ نحِ  ونَّ َِ ا  انَ نحُ عَز لز لونَ 
 ؛يَا  كَّ 

کللله بشلللارت گر و هشلللدارده ده بودنلللد تلللا بلللرای ملللردم، دلللس از ]فرسلللتاد [  پیلللامبرانی 
 پیامبرا ، در مقابل خدا ]بهانه و[ حجتی نباشد، و خدا توانا و حکیم است.

 سورۀ شعران نیز این مفهوم آمده است: 208. در آیۀ 3
هْوَ 
َ
يكأَ ما أ  ْ ََ ونَ  ةإ اِلَّ نا مِنْ  رُ ِِ ا مُنْ  ؛َِ

 که برای آ  هشدارده دگانی بود. و هیی شهری را هلاک نکردیم، مگر آ 

 :خوانیم چ ین میسورۀ زمر  71. در آیۀ 4

لِ نَ 
َ
ْ  أَ سيقَ نلّ َْ

َ
لْ  َ مَنَتَُلا أ ْ ونبُِلا أَ َلالَ لَُْ

َ
لتَّ اِكن َاكُهلا ُ تِاَلتْ أ َّ َ زُمَلِا   َ لمَّ ََ أن اِلى  فَلُ 

تِ  َ 
ْ
أنَ ْ  أَ  ُ كلْ  هيلاتِ رَ ِّ كونَ عَوَليْ تْوُلْ   َ كْ  ُ سٌُ  مِلنْ ك  رُ ِِ ألاءَ َ لكنْل َِ ْ  هلِن َلالُون َ لي أَ كوْمَ ْ  
تْ كل أَّ َّ ِْ عَيَ نلْ  نْ   ؛اِ ر نَ كوِمَةُ نلْعَِن

کافر شده که  کسانی  گروه به سوی جه م رانده شوند، تلا چلو  بلدا  رسل د،  و  گروه  اند، 
گردد و نگهبانانش  درهای آ  ]به روی گشوده  گوی لد: شا [  مگلر فرسلتادگانی »به آنلا  

کلله آیللات پروردگارتللا  را بللر شللما بخوان للد و بلله دیللدار چ للین  از خودتللا  بللر شللما نیامدنللد 
                                                        

 . در این مقاله، ترجمۀ قرآ  از استاد فولادوند است.1
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کافرا  واجب آمد.«چرا»گوی د: « روزی شما را هشدار ده د؟  ، ولی فرما  عذاب بر 

 فرماید: . خداوند متعال در آیۀ هشتم سورۀ ملر می5

مُ مِنَ  يَّ ِِ لٌَ تَكَاُ، َ َ تِكُْ  نَ
ْ
  َ ْ َْ
َ
ا أ ْ  َ مَنَتََُ لَُْ

َ
َ ِ آَا َ وٌْ  سَ  لْقِ 

ُ
مَا أ ُ وَّ  َِ  ؛نلْغَيْ

گروهلللی در آ  افک لللده شلللوند،  کللله  کللله از خشلللم شلللکافته شلللود. هلللر بلللار  نزدیلللر اسلللت 
 «ای نیامد؟ مگر شما را هشدارده ده»نگاهبانا  آ  از ایشا  پرس د: 

کریم آمده   1.شود میها برداشت  که همین مضمو  از آ آیات دیگری نیز در قرآ  
های شللرعی و عقلللی دلالللت دارد. برداشللته شللد  نللواب و  نفللی همللۀ عللذاب رفللاهر آیللات، بلل

س ت نیز این آیلات را دلیللی بلر نبلود   اهل .عقاب عقلی، برخلاث مبانی شیعه و معتزله است
سل ت، عدلیله چ لد  لاند. بلرای رهلایی از اشلکال اه واجب عقلی و حسن و قبت عقللی دانسلته

که مهم راه را پیموده کله برخلی، علذاب در ایلن آیلات را  ترین آ  اند  « استیصلال»ها ایلن اسلت 
کلله خداونللد بللرای هلاکللت برخللی اقللوام می اند؛ یع للی عللذاب دانسللته فرسللتد. امللا  های دنیللوی 

های شلرعی  ، هرچ د فقط در واجبشمرند برمیبسیاری دیگر، عذاب را اعم دنیوی و اخروی 
را « علذاب»گلروه اول، مفهلوم  آیلد. هلای بعلدی می توعیت ایلن مطللب در بخش 2و نه عقلی.

گللللروه دوم، مفهللللوم  بلللله عللللذاب دنیللللوی )استیصللللال( محللللدود می را بلللله « وجللللوب»ک  للللد و 
 های شرعی. وجوب

گرچله سلیاق ایلن آیله و برخلی  آیۀ اول در عذاب را استیصال می علامه طباطبایی دانلد. ا
مؤیللد عللذاب استیصللال اسللت، بسللیاری دیگللر از مفسللرا  ایللن برداشللت را  دیگللر از ایللن آیللات،

کر »تعبیلر  .2سلیاق؛  .1اند. علامه برای برداشت خود، چ لد دلیلل آورده اسلت:  ندذیرفته « اّ لملا 
گیری واژۀ   کار بللله .3ک لللد؛  هلللای پیشلللین بیلللا  می کللله ماعلللی اسلللت و سللل ت الهلللی را در امت

نسللبتا  مفصللل آورده و نشللا  داده اسللت رسللالت،  یعلاملله توعللیح«. نبللی»بلله جللای « رسللول»
که لازمۀ آ ، رساند  و اعلا  عذاب استیصلال یلا بهره م لدی محلدود از حیلات  م صبی است 

 ید: گو دنیاست. علامه در ادامه می
کللرد  عللذاب دنیللوی بلله آمللد  پیللامبرا ، بلله جهللت عللدم امکللا  وقللوعی عللذاب  معلللق 

وگرنلله  ؛ب را بلله تللأخیر انداختلله اسللتنیسللت، بلکلله خداونللد بلله سللبب رحمللت خللود عللذا

                                                        
 .59قص ،  ؛130. انعام، 1

کتف. 2  .423، ص8، جبواللهوالمنز الأعث وفیوتفسی و
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  للین آیلله درصللدد بیللا  قاعللدۀ عقلللی  قللبت عقللاب هماسللتحقاق عللذاب موجللود اسللت. 
 ک د. بلابیا  نیست، بلکه آیه، رحمت الهی را بیا  می

 گوید: در ادامه می ایشا 
َولة أصللول نللد ن أ هللي نلللت  يللتأ  نلعألل   بيانّلا أ يتفللرف عوآللا َبلول نلفللروص نلللت   با  

ضللَما نلللدعوة نلنبويللة  تلللتأِ نلمؤن للِة نلِْيللة عللي ر،هللا بمجللِ، َيللا  ن جللة نلأاطعللة تت
نلعأوية ملن  يلِ توَلف علي  يلان نلنلي  أ نلِسلول لأن صلاة  يلان نلنلي  أ نلِسلول متوَفلة 

 1عوآا  وو توَف هي عوآا لدنرت.

کله انسلا  بلدو  شلر  درک  علامه معتقد اسلت برداشلتن علذاب، مربلوط بله املوری اسلت 
که عقل درک دارد، وجوب و عقاب هلم برقلرار اسلت، هرچ لد پیلامبری  نمی ک د، اما در جایی 

گللر بگللوییم حجیللت عقللل در مسللتقلات عقلیلله متوقللد بلله بیللا   ؛فرسللتاده نشللده باشللد زیللرا ا
 آید. پیامبر است، چو  حجیت قول نبی نیز م وط به عقل است، دور پیش می

املا بلا  ؛، با توجه به سیاق، عذاب استیصال مقصود اسلتآید در بسیاری از آیات به نظر می
گیللر اسللت و شللامل دنیللا و آخللرت میحللال ایللن  ،شللود. در شللمول ایللن قاعللده ، ایللن قاعللده فرا
 وجود دارد:کم دو دلیل  دست
فرسلتد، بله طریلق  . اولویت؛ یع ی وقتی خداوند پیش از عذاب اندک دنیلوی، پیلامبر می1
 ک د. ز دس از آمد  پیامبرا  اعمال میعذاب عظیم اخروی را نی اولی  
کلله در آ  خداونللد می2 مللا پیللامبرا  را »فرمایللد:  . دلیللل دوم، آیللۀ دوم همللین بخللش اسللت 

مفهللوم آ  ایللن  «دیگللر انسللا  حجللت نخواهللد داشللت. ،چللو  بللا آمللد  پیللامبرا  ؛فرسللتادیم
گلر پیلامبری نمی که ا اونلد علذاب آملد، حجلت بلا انسلا  بلود و در ایلن ه گلام، قطعلا  خد است 

کله خطلاب بله اهلل همکرد. مقصود، حجت نداشتن انسا  در آخرت است.  نمی   ین آیاتی 
مؤیلد شلمول ایلن قاعلده در دنیلا و  «؟آیا برای شما پیامبری فرستاده نشده»فرماید:  جه م می

 .ندا آخرت است. برخی از این آیات در متن و داورقی آمده

 قل از آیاتسنت و برداشت عدم حجیت ع ب( جمهور اهل
  للین اقلیللت سلللفی، همو _ ده للد  ل مییشللکتسلل ت را  کلله بخللش وسللیعی از اهل_ اشللاعره 

گرچلله اند برشللمردهایللن آیللات را بلله م زلللۀ نفللی حجیللت عقللل  اشللاعره را نیللز تکفیللر  ،سلللفیه. ا
                                                        

 .57، ص13، جالمیزا وفیوتفسی والق و . 1
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تعبیلر « عدلیله»هلا بله  کله از آ _ ها هملراه هسلت د. معتزلله و شلیعه  ک  د، در این ایده با آ  می
آور اسلت؛  ک  لد درک حسلن و قلبت، تکلیلد دان د و ادعلا می حسن و قبت را عقلی می ود _ش می

که پیامبرا  را درک نکرده رو از این گلر  کافرانی  اند، به اندازۀ درکشا  از عقل، تکلید دارنلد و ا
گرد  ن ه د، خداونلد آ  سل ت ایلن سلخن عدلیله را خللاث  ک لد. اهل هلا را عقلاب می به عقل 

کله پلیش از ارسلال رسلل،  در ایلن آیلات، خداونلد بله روشل ی می .د دان می آیات متقدم فرمایلد 
 شوند. ها عقاب نمی انسا 

 شود: س ت، نیل این آیات آورده می ای ر بخشی از سخ ا  اهل
 است. او به این نکته تصریت دارد: تفسی وآ طبیس ت،  ترین تفاسیر اهل . یکی از مهم1

َّ  أَ ما  ِ ینَ  ِ ِّ ا مُعَ وق سدی     أرسونا نلِس . أ      نتِ ؛ أی ْتَّ نَكْعَثَ َ سُول  نَّ هلِن  ن ن
لوَعتزلللة نلأللائوین بلل ن نلعألل  يأللبح أ   بالشللرف   لا للا  تابللت إلّ   ا  لكلل،ليلل  عللي أن نلأّ

 1؛یلن أ  بيح أ یظِ
که احکام،  زلله شوند؛ به خلاث معت با شر  انبات می ت ها... این آیه، دلیل بر این است 

سن، اباحه و حرمت میا که قائل  ک د. ند عقل، حکم به قبت، حر

کید می 165  ین نیل آیۀ هماو   ک د: اسران، بر همین مطلب تأ
اَلّاَ ي سُِ  كَِ ةٌ َ عْدَ نللَُّ جَّ ُّ اسِ عَيَ نحِ  ونَّ َِ ؛  يأولون ما أرسلوت إلينلا رسلول  أ ملا أنزللت ونَ 
لتَّ نَكْعَلثَ َ سلول   ملا أَ نلتنز  :    أ    تابا   عوينا  َّ ِ ینَ  ِ ِّ لا مُعَل لا أ َولل  تعلالى:  نَّ نَّ

َ
أَ لَلوْ أ

هْوَ 
َ
بِلفَِ هياتِلكأ ْ سَلوْتَ اِلَينلا َ سُلول  َ نَتَّ

َ
نلا لَلوْ ل أ َ ّ كْوِِ  لَألالُون رَ ََ إْ مِنْ  هلِن  . أ    قناهُْ  ِ عَِن

 2؛ء من ناّية نلعأ ی   ش   و  ،لي  أنضح عي أن  ل 
 ک د. که عقل چیزی را واجب نمی ین آیات، دلیل واعت است بر این... همۀ ا

که عقل، حجت نیسلت و وجلوبی بلرای  این آیات استفاده می همهقرطبی از مضمو   ک د 
 آورد. انسا  نمی

که وجوبی قبل از شر  نیست: . بیضاوی نیز در تفسیر مشهورش تصریت می2  ک د 

تَّ نَكْعَ  أَ ما  َّ ِ ینَ  ِ ِّ ا مُعَ  بلین ن جلو أ يمهلد نلشلِنئفِ  يولزمه  ن جلة  أ  يل   ثَ َ سُول  نَّ
 3،لي  عي أن ل أَوْ َب  نلشرف.

                                                        
 .231، ص11، جالجفععولاثکف والق و . 1

 . 18، ص6. هما ، ج2

والتنز  . 3  .251، ص3، جانما 
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 . باوی، عالم قر  ششم، در تفسیر روایی خود آورده است:3

تَّ نَكْعَثَ َ سُول   أَ ما  َّ ِ ینَ  ِ ِّ ا مُعَ   إَامة لواجة أ َْعا  لوعِر  أ  ي  ،ليل  علي أن ملا نَّ
 1اللَفِ[ ل بالعأ .أَ  ]أَ  ب

س ت این آیات را دلیل بر نبود  وجوب عقلی، پلیش از آملد   که مشخ  شد، اهل چ ا 
 دان د. پیامبرا  می

 سنت ج( محظور شیعه و معتزله از برداشت اهل
گرچلله شللیعه  کلله بیللا   _دارنللد هللایی  تفاوتمعتزللله در برداشللت خللود از آیلله، بللا یکللدیگر  وا

اند، بلا  س ت در تفسیر خود به خطا رفته که اهل در ایناما  _طلبد  تحقیقی آ  مجالی دیگر می
کله اشلکالی سل ت  ند. ابوعلی جبائی معتزلی در تفسیر خود، به اهلا هم متفق کلرده   آنلا وارد 

کلاملی مطلر،  کتلب  را به زحمت انداخته است. این اشکال، بعدها در تفاسلیر شلیعه و سل ی و 
کتاب شیپ طوسیشد، اما چو  تفسیر جبائی ای ر در   شود: نقل می دسترس نیست، از 

اَلّاَ ي سُِ  كَِ ةٌ َ عْدَ نللَُّ جَّ ُّ اسِ عَيَ نحِ  ونَّ َِ الو  بملن عول  نح  ق: كللأ َال ن وعي   ونَ  محن
ن  إكن  من ّال  أن ل      نبياء لْفا   لأ يعلِ ه   ا   بعلث نللآ  نبيّل  مت ْ قِل ان  بعث  نلأ
مألدوره  يفلد َول من َال:     قأتم ن جة عوي  )تعالى( أ كل قكل ان     ما  ي  لْفه   

ن  لو كمن نلوْف ما لو  عو  بال انلت ِل  ن جلة كان نلمِ عي ملا َلالوه  ل ا ِ لْمن ب   لأ
إنفلاك نلِسل  نليل  لْفلا    يعول  ملن ّالل  نن لل      ملا ملن ْ عي نح )تعالى( َائملة.   قبِل

تأ  ن جلة بالعأل   أ  أ أ،لت  عي توّيده أ صفات  أ عدل  أ لو ْ ا جة َائمة عوي  بالع
: أّللدهِا: نن صللدق نلِسلل  ل ق  إنفللاك نلِسلل   لفلللد كلللأ ل َامللت إلّ  ن كلليم مللن أَهللین
تألل  عويلل  بالعألل   انللت ن جللة  ْ ن إ بعللد تأللد  نلعولل  بالتوّيللد أ نلعللدل  لللّ إنلعولل  بلل  

 لّ إانلت ن جلة ل تألو   : ننل  للو َ . أ نلثان  أ صد يف نلْر ق ل  إلى معِ ة نلنيك 
رسللول   لا     كللبالِسلول لّتللال نلِسللول أيضللا  إلى رسللول ه للِ ّلت تأللو  عويلل  ن جللة. أ نل

 اسد فمن نستدل بِلِه نلْيلة  قإلى ما ل يتناهى. أ كل قكل يهِن نلِسول أ  ؤ، لا     كال 
 2 أد نبعد عي ما َوناه.  بعد إنفاك نلِس  لّ إياح بحال  ويف  لكعويان نلت

گللر  کلله عقللل، پللیش از آمللد  پیللامبرا  حجللت اسللت و ا خلاصللۀ مطلللب جبللائی ایللن اسللت 
کللله رسلللول  بگلللوییم عقلللل در توحیلللد، صلللفات خداونلللد و علللدل، حجلللت نیسلللت، مگلللر زملللانی 

                                                        
 .124، ص3، جعافلموالتنز  وفیوتفسی والق و . 1

 .395، ص3، جالتبیف وفیوتفسی والق و . 2
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چو  تصدیق پیامبر به عقلل اسلت،   که شویم: اول این فرستاده شود، با دو اشکال مواجه می
گللر عقللل حجللت نب گللر بگللوییم صللدقش بلله  شللود؟! دوم این می گونللهچاشللد، او تصللدیق ا کلله ا

بله تسلسلل املر شلود و ایلن  آ  رسلول تکلرار می بلارۀشود، سؤال در گفتۀ رسول  سابق انبات می
 انجامد. می

بطلللا  قللول اشللاعره را  1نهووجوالحووقدر وی دارد. تر  دقیللق یتقریللراز جبللائی  علاملله حلللی
 زیرا: ؛«ک د ، پیامبر را انبات میعقل»گوید:  و می ک د نابت می

ت هللا ادعللای او، بلکلله حتللی معجللزه نیللز بلله ت هللایی  گویی  پیللامبر، نلله بللرای انبللات راسللت
زیرا باید این مقدمات به آ  پیوسته شود: الد( معجزه از سلوی خداونلد  ؛بس ده نیست

کلس مل ورد باشد؛ ب( خداوند، معجزه را برای تصدیق پیلامبر انجلام داده اسلت؛ ج( هلر 
 گو خواهد بود. تصدیق خدا باشد، راست

علم بله راسلتگویی پیلامبر، وابسلته بله ایلن مقلدمات اسلت؛ دلس عللم علروری نیسلت، 
دانم، مگلر بلا  گو نملی تواند بگوید: من تو را راسلت بلکه نظری است. ب ابراین مکلد می

کلار نمی کار بستن خرد، و من نظلر را بله  یم انبلات ب لدم، مگلر وجلوب آ  بلرا نظر عقلی و 
گفتۀ پیلامبر انبلات می ت هاشود و لزوم نظر،  گفتلۀ پیلامبر پلیش از عللم بله  با  شلود، وللی 

زیلرا  ؛سا ، فرستاده شلد  پیلامبرا  سلودی نلدارد گویی  او، حجت نیست. بدین راست
کفلر و  ها بی گردد و مخالفت با آ  اطاعت از ایشا  حاصل نمی وجه نیسلت و ایلن خلود، 

که از آ   2بریم. به خداوند د اه می الحاد است 

ک  لد. تأملل در معجلزه و ادعلای نبلی، واجلب  را مطلر، می« دور»نیلز اشلکال  علامه حلی
گلر از  گر واجلب نباشلد، لزوملی بلرای اسلتماع  قلول پیلامبر نیسلت. ایلن وجلوب و اللزام ا است و ا

کلله نظللر و تأمللل ر ب للابراین،آیللد؛  خللود پیللامبر باشللد، دور لازم می جانللب ا واجللب عقللل اسللت 
 .وجود داردک د. بدین ترتیب، پیش از آمد  پیامبرا ، واجب عقلی  می

                                                        
کتللاالصوو قوالحووقو وکشفونهج. 1 علاملله حلللی اسللت. بعللد از رحلللت علاملله، یکللی از نوشللتۀ  ،بی اسللتدلالی در انبللات عقایللد شللیعه، 

کشوفوالافطو بلر آ  نوشلت و نلامش را  یردّ « فضل بن روزبها »س ت به نام  علمای اهل نهلاد. قاعلی  ابطوف والبفطو و واهموف و
کتاب مشهور  که ش ابطف والبفطو را در ردّ  اثقفقوالحقنورالله شوشتری  کتاب، سبب عصبانیت علمای عامله شلد و نوشت  هرت  

کتلاب همالله شوشتری را به شهادت رساندند.   در نهایت، قاعی نور را مفصلل  اثقوفقوالحوق  ین علامله محمدحسلن مظفلر، 
 نوشت.  والص قئدلاکتاب مختصری با نام  رو از ایندید؛ 

 .65، صالص قوالحقو وکشفونهج. 2
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 وجوب عقلی پذیرش. فخر رازی، امام اشاعره و 1
گرچه شر، او در بسیاری از موارد بلا جلر، اشارحا  فلسفۀ مشان است. جمله فخر رازی، از 

کتب فلسلفی مشلان، سلبب درک بیشلترش از سلازو شا بوده، آش اییهمراه  کار عقلل در عللم با 
بله تلرین علملای اشلاعره  بزرواز ویژه انبات صانع و نبی شده است. از سوی دیگر، او  کلام، به
 165نیلل آیللۀ در بله ادللۀ طلرفین، شایسلتۀ توجله اسلت. فخلر رازی  شکله نگلاه آیلد شلمار می

اصلللحاب ملللا بلللر اسلللاس ایلللن آیللله، وجلللوب معرفلللت خداونلللد را عقللللی »گویلللد:  سلللورۀ نسلللان می
اصللحاب مللا بللا توجلله بلله »سللورۀ اسللران آورده اسللت:  15  للین نیللل آیللۀ هموی  .« للددان نمی

او با بیلانی م طقلی و فلسلفی، اشلکالات  «شمرند. مضمو  آیه، وجوب شکر م عم را عقلی نمی
امللا بللرای  ؛دللذیرد اشللکالات را می ،و در دایللا  شللود یللادآور میسلل ت را  معتزللله بلله برداشللت اهل

کلله در اداملله می هم میفللرادیگللر  یتللوجیه ،اشللاعره سلل ت، هم للو   آیللد. بزرگللانی از اهل ک للد 
که موفق نبوده آلوسی سعی در رهایی از سه تقریر فخر از اشکال معتزله داشته  اند. اند 

 . تقریر فخر رازی از اشکال عدلیه1 - 1
گر وجوب عقلی نفی شود، وجوب شرعی نیز نفی خواهد شلد و چلو  »گوید:  فخر رازی می ا

در بیلا  ملازمله،  وی «شلود. شرعی امکا  ندارد، دس وجوب عقللی نیلز نفلی نمی نفی وجوب
شلکل دوم و سلوم  ت هلا رو از ایلن .پیماید. تقریر اول  او مان د تقریر جبائی است سه روش را می

 آ  در ادامه آمده است:
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بعضلها  ُانآا: أن نلشرف إكن َاء أ أأَ  بعَ نلأ عال  أ ِّ ...  يان نلملازمة من أَوه: 
یم  إل أن يأول: لو تِ ت  ِن أ  عولت  لِن لعاَبتلق  نألول: إملا  اْ أ نلتار  لا معن ل ی 
ل  عويل  نلّتلِنز علن نلعألاْ ْ  ل    ولو ْ ی  أن ی   عويل  نلّتلِنز علن نلعألاْ أأ ل ی 
ر معللن نلوَلللوْ ألبتللة  أ هلللِن باطلل   للِن  باطللل   أ إن أَلل  عويللل  نلّتللِنز علللن  يتأللر

لل  بالعألل  أأ باللللَفِ   للإن أَلل  بالعألل   هللو نلمأاللو،  أ إن أَلل  نلعأللاْ   إمللا  أن ی 
ر معن هِن نلوَوْ إل بلب  تِتي  نلعأاْ عوي   أ ّيناِ يعلو، نلتأللیم  باللَفِ ْ يتأر
وز من نح تعلالى أن  نلأول أ يوز  نلتلول  أ هو محال. أ ُالثها: أن مِه  أه  نللنة أن  ی 

نَل  أ إكن  للان  لِلق  انلت ماهيلة نلوَلوْ ّاصلوة مللفِ يعفلو علن نلعألاْ علي تلِ  نلو
لور ملن  ر بلب  ّاول ن ن عد  نلعأاْ   و   بق إل أن يأال: إن ماهية نلونَ  إنا تتأر
ور ّاص  بماَ نلعأ    ثبت أن ماهيلة نلوَلوْ إنلا تُال  بللب   نلعأاْ  أ هِن ن ن

للور ّاصلل  بمجلِ، نلعألل    وللز  أن يأل للور  أ ُبللت أن هلِن ن ن ال: نلوَللوْ ّاصلل  هلِن ن ن
لور ملن نللِ ُ َونلا:  ر بلب  ّالول ن ن بماَ نلعأ .  إن َالون: ماهية نلوَوْ إنا تتأر
ر بلللب  ّاللول  إنلل  تعللالى إكن عفللا  أللد سللأِّ نلللِ    عللي هللِن ماهيللة نلوَللوْ إنللا تتأللر
لور ملن نلللِ  أ كللق ّاصلل  بمالَ نلعأل    ثبللت بِلِه نلوَللوه أن نلوَلوْ نلعأللي  ل  ن ن

 1يمكن ، ع .

 .ک لد خر در این سه تقریر، ملازمۀ بین نفی حجیت عقل با نفی حجیت شر  را انبات میف
به بیا  دیگر، چو  حجیت شر ، معلول حجیت عقل است، با نفلی حجیلت عقلل، اعتبلار و 

کله شلار ، برخلی املور را واجلب اسلت رود. در تقریلر دوم  فخلر آملده  حجیت نقل نیز از بین می
گلر  !یلا واجلب نیسلت ،آ  واجب، واجب است سببوری از عقاب به کرده است؛ یا احتراز و د ا

که وجوب آ  امور محقلق نشلده  گلر واجلب باشلد، یلا  _ و خللاث فلر  اسلت_ واجب نباشد  و ا
گر به نقل باشد، دوباره سلؤال از ایلن وجلوب،  ؛این وجوب، به عقل انبات شده یا به نقل که ا

که آیا احتراز و دوری از عقاب تکرار می گلر وجلوب  شود  که در نهایت، ا آ  واجب است یا خیر؟ 
 احتراز از عقاب را عقلی ندانیم، به تسلسل یا دور خواهیم رسید.

که اهل ادامه میچ ین   ین در شکل سوم هماو  توانلد  گوی لد: خداونلد می سل ت می دهد 
کللرده ببخشللد؛ یع للی وجللوب باشللد، امللا عقللابی از  کلله واجبللی را تللرک  کسللی  عقللابش را دربللارۀ 

گر بگوییم: خداونلد طبلق نلّ  ایلن آیلات، علذاب را پلیش  جانب خداوند متعال نباشد. دس ا
در آیللات مللورد بحللث نیللز ،   للا  برقللرار اسللتهماز ارسللال رسللل برداشللته، امللا وجللوب عقلللی 

                                                        
 .312، ص20، جعففتیحوالغیب. 1
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ماهیت واجلب بلا خلوث از عقلاب حاصلل »گوید:  در ادمه میرازی . فخر آید اشکالی پیش نمی
که با عقل نیز این  می  «خوث وجود دارد.شود 
دللذیرد و در  در دایللا ، بللا دللذیرش ایللن اشللکالات، وجللوب عقلللی پللیش از پیللامبرا  را می او

کله علذاب قبلل از پیلامبرا  را نفلی می ک لد، هملا  وجله جملع  جمع وجوب عقللی و فلاهر آیله 
کله می عدلیه را قائلل می کملی از عدلیله اسلت  گوی لد:  شلود. وجله اول آ ، هملا  سلخن علدۀ 

که شلامل عقلل نیلز میرسول، نذ شلود؛ یع لی  یر و... در این آیات، به مع ای وسیع خود است 
شوند. املا  ها عذاب نمی فرماید: پیش از فرستاد  نبی و عقل، انسا  در این آیات خداوند می

کلله  کلله نفللی عللذاب در آیلله، مخللت  بلله مللواردی اسللت  وجلله جمللع  دوم  فخللر رازی ایللن اسللت 
کلله عقللل درک دارد، نللواب و عقللاب در جللای ک للد انسللا  جللز بللا وحللی درک نمی ، امللا در جللایی 

 خود نابت است، هرچ د پیامبرانی فرستاده نشوند.
کرده است. فخر رازی تا این  جای تفسیر آیات، راه عدلیه را طی 

 . تغییر معنای حجیت و وجوب توسط فخر رازی1 - 2

و « حجیلت»ع لای حجیت عقلل پلیش از ارسلال رسلل، م دذیرشدر انتها دس از رازی فخر 
ک د: عقل تاییر می بارهرا در« وجوب»  دهد تا با مب ای اشاعره سازگاری پیدا 

ِ، نلعأ  سب     أن ی   عوينا  ع  ما ينتفلفِ  أ نعو  أن نلِي نِتضي  أ نِه  إلي  أن مح 
ل  علي نح تعلالى ش   لِ، نلعأل  ل يلدل علي أنل  ی  ر ب   أملا مح  ء أ كللق  ب   أ تِ  ما يتضر

نا مح   ر   للا َلِ   لان نلعأل  أّلده  ا يلا    لأ بولون علي طول  نلنفلفِ أ نلّتلِنز علن نلضلر
ر   لامتنفِ أن یكل   نلوَلوْ    ّأنلا أ نح تعلالى منلزه علن طول  نلنفلفِ أ نِلِْ ملن نلضلر

 1نلعأ  عوي   وَوْ  ع  أأ تِ   ع  أ نح أعو .

ک لد و نیلز  سلت، واجلب میرا برای ملا سلودم د ا چه آ فخر معتقد است عقل، انجام داد  
؛ اما این وجلوب عقللی بلرای انسلا  اسلت و نماید بخش است، حرام می را برای ما زیا  چه آ 

زیرا در سرشت ما جللب م فعلت و دفلع علرر نهلاده شلده و  ؛ک د چیزی را بر خداوند واجب نمی
 خداوند م زه از این خصلت )بر اساس نیاز و نق ( است.

چلو  توجیله او بله چ لد دلیلل ملردود  ؛داد ی اشلاعره را تاییلر ملیبهتر بلود فخلر رازی، مب لا
 است:

                                                        
 .313ما ، ص. ه1
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جلب م فعلت واجلب  نیزجا  چو  در آ  ؛های نقلی نیز جاری است . سخن فخر در حجت1
، واجبلات شلرعی حلال با این .نداردنیازی ها  و دفع عرر حرام، متوجه ماست و خداوند به آ 

 ند.ا هم برای انسا  و هم برای خدا حجت
گلر عقلل  زیلرا ؛لازمۀ سخن فخر، عدم فایده برای حجیت عقل است .2 بلرای انسلا   ت هلاا

ک لد، چله فایلده حجت است، وللی خلدای سلبحا  می ای بلرای انسلا   توانلد خللاث آ  عملل 
 خواهد داشت؟!

اسللت. حجللت، دلیللل و « حجللت». تعریللد او از حجللت، خللروج از مع للای لاللوی و قرآنللی 3
که مورد دذیرش ط  ،مخلاطبش باشلد« بلر»او و « بلرای»رث مقابل باشلد. حجلت برهانی است 

کلله فخللر ؛یع للی حجللت دو طللرث دارد ، ددیللد آورده، موافللق مللذهب اشللاعره رازی امللا حجتللی 
 سویه است. یر
زیلرا در ایلن آیله  ؛سلورۀ نسلان اسلت 165خللاث صلریت آیلۀ بلر . این تفسیر فخلر از حجلت، 4
گر خداوند پیامبرا  را نفرستد، ا»: است آمده ؛ «نسا  در پیشگاه خداوند، حجلت )علذر( داردا

کله  یع ی حجت در آیه، برای مردم )لل اس( و بلر خداونلد )عللی الله( اسلت. البتله هما  گونله 
کلله در آیلله بلله همللین « عللذر»گیرنللدۀ  اشللاره شللد، سللعۀ مع للای لاللوی حجللت، دربللر نیللز هسللت 

 مع است.

 سنت به عدلیه پاسخ اهل (د
کله اهل ارک و  در ایلن نوشلت تا چه آ  سل ت از ترتلب علذاب بله ارسلال رسلل،  آملد ایلن بلود 

کللرده و معتقدنللد بللا  نفللی وجللوب عقلللی را فهمیده انللد. عدلیلله ایللن برداشللت را سللطحی قلمللداد 
شللود. برخللی از  نبللود  وجللوب عقلللی پللیش از آمللد  پیللامبرا ، وجللوب شللرعی نیللز نفللی می

کلله در ایللن  سلل ت، سللعی در داسللپ داشللته اهل . پللردازیم میها   رین داسللپتلل ، بلله مهمبخللشاند 
کتاب ها و داسپ تفصیل این اشکال کلامی  مشهور طلرفین آملده اسلت. غلر   ها در همۀ  های 

 د.نشو ها بیا  می ترین اشکال ها نیست و ت ها مهم این نوشتار، بحث تفصیلی از آ 
 . پاسخ نقضی اشاعره1

 بلار ایلن اشلکال را جلوی ی  یننخسلت _والتحریو و والتنووی صلاحب تفسلیر _  1عاشلور به ادعای ابن
                                                        

هل( رئیس المفتین الملالکیین بتلونس و شلیپ 1393محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور التونسی )المتوفی: . »1
 
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کللرد. ابن _ الحرمین معللروث بلله امللام_  عاشللور اشللکال عدلیلله را ت گ للایی بللرای اشللاعره  مطللر، 
که هیی داسخی هم و  داسپ جوی ی، قانع  ک  ده نبوده است: دانسته 

الو  أَلوْ نلمعِ لة... أ ْ أر لر لاعِة  أ َد ضا ق نلمعتزلة نلأ اعِة   هِه نلملل لة بحن
 1أَاْ... .« نلْر ا،»ن ِمین      سوی أنّ إما مأنعا   َونبا  

هاسلت. چلو  وجلوب نظلر و تأملل  هما  اشکال عدلیه، متوجه خود آ »گوید:  جوی ی می
که دعلوت  رسلول متوجله اوسلت، می توانلد  در معجزه، نظری است و بدیهی نیست، شخصی 

که تأمل واجب نشود، در معجلزه تأملل نملی شلود، مگلر  کل م و واجلب نمی بگوید: من تا زمانی 
کلل م. این کلله تأمللل  کلله همللا  اشللکال  دور، متوجلله خللود عدلیلله اسللت. زمللانی   «چ للین اسللت 

گفته استعاشور  ابن کرده»: نیز   «اند. تمام بزرگا  اشاعره از این داسپ جوی ی تبعیت 
 . پاسخ به نقض اشاعره2

را هللم متوقللد بللر  گفتلله، وجللوب را متوقللد بللر نظللر دانسللت و نظللر جللوی ی در اشللکال پیش
گرفته کللله معتزللله بللر اشلللاعره  انللد. مرحللوم مظفلللر و  وجللوب؛ و ایللن دور هملللا  اشللکالی اسللت 

 گوید: می مظفرند. ا هدیگرا ، به این جواب اشاعره داسپ داد
که نظر بر وجوب متوقد است می که بلا  ؛دذیریم  اما این توقد بر مقدمات بدیهی است 

که با نبی مواجله شل انسلا  وقتلی  رو از ایلنک لد؛  ده، آ  را درک میاندک تأمل، شخصی 
ادعای نبوت و معجزه از طرث نبی را دید و ادعاهای مخالد و موافق او را شل ید، شلر 

که تأمل و نظر بر او واجب است و نمی نمی که نظر بر ملن واجلب نیسلت، مگلر  ک د  گوید 
کله نظلر  کل م تلا دور پلیش بیایلد. یکلی از آ  بلدیهیاتی  که نظلر  ک لد،  را واجلب میزمانی 

ایلن خلوث جلز بلا نظلر و تفکلر در املوری  .حصول خوث ناشی از اختلاث بین مردم است
رود. امکللا  دارد از بللین رفللتن ایللن خللوث،  هم للو  معرفللت خداونللد و نبللی از بللین نمللی

گلر اما  ؛ها محقق شود همیشه ملازم با انبات خدا و نبی نباشد و با نفی آ  ایلن نفلی، بلر ا
عی مبت ی باشد، در پیشگاه الهی حجت انسا  است. البته ایلن بحلث، دلایل عقلی قط

گونله ؛از جهت امکا  وقوعی است ای قلرار  اما در س ت الهی، خداوند، حجج خلود را بله 
که حجتی برای انسا  باقی نماند:  می اَةر دهد  ةر الْبَال  جَّ ه  الْحر

لَّ  .فَل 

                                                                                                                                  
. و هللو مللن أعضللان للإسلللام مالکیللا   ( شللیخا  1932جللامع الزیتونللة و فروعلله بتللونس. مولللده و وفاتلله و دراسللته بهللا. عللین )عللام 

 (174، ص6، جالاعلا ) « .القاهر؟ المجمعین العربیین فی دمشق و

 .323، ص4، جالتحری و والتنوی . 1
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کللله در ادامللله، بحث توانلللد بللله  خوان لللدۀ محتلللرم می هلللای مفصللللی از طلللرفین ایلللراد شلللده 
ک د. کتاب کلامی رجوع   1های مفصل 
 های حلّی اشاعره . پاسخ3

فاهر این آیات، بر نفی عذاب پیش از ارسال رسل دلالت دارد و نفی عذاب، بر نفی مطللق 
معتقدنلد  _ انلد کله قائلل بله حسلن و قلبت عقلی_ ک د. از سوی دیگلر، عدلیله  وجوب دلالت می
گر پیامبرا   فرستاده نشوند، فهم عقل از حسن و قبت، باعلث وجلوب املوری بلر انسلا  حتی ا

عدلیلله، سللعی در توجیلله ایللن آیللات دارنللد.  رو از ایللن .آورد شللود و تللرک واجللب، عقللاب مللی می
داسلللپ داده اسلللت. او در نهایلللت،  گلللیهمبللله توجیهلللات را آورده و بللله نحلللوی  هملللۀآلوسلللی، 

کله بلا نفلی وجلوب  شلود و محظلور  عقللی، وجلوب شلرعی نیلز نفلی میاستدلال معتزله را آورده 
کلرده اسلت. آلوسلی ایلن محظلور را بلا تقریلر فخلر رازی ملی کله در _ آورد  دور و تسلسل را مطر، 

کله شلو اما در ادامه روشلن ملی ؛به سه اشکال فخر داسپ دهد کوشد میو _ آمد  ارهمین نوشت د 
 د.ک  ده برای بیاب داسخی قانع ،این اشکالآلوسی نتوانسته 

آورد. العبلادی در ردّ وجله  را ملی« العبلادی»در ابتدا او بلرای ردّ سله تقریلر فخلر رازی، داسلپ 
 گوید: می چ یناول اشکال 

ر    محول   يجل  َبلول َولل  ...  إكن أظهِ نلمعجزة عي ،عونه أن  رسول ُبت صدَ   َلا تألر
لل أ  محللِور مللن إُبللات نل   بللِ عللن نح تعللالى مللن  يللِ لللز بنفللل  أأ نلللدور أأ  ء     لل  مللا ین

نلتلول   أ إن  ان ُبوت ما أ بِ بالشرف بمعن أن ُبوت   إ بار من ُبتت رسالت  بالمعجزة 
ل  َبلول  عن نح تعالى بِلق أ لي  ّاص  نلكلا  عي هِن أن  يأول: نللدلي  علي أنل  ی 

ل  َبلول َلولى   لى  ّلت يولز  ملا يولز   ل  ّاصلو  أنل  يألول: ی  لى  أن  أَول ی   َلو نل  َو لأ
ء  ُبت أن  رسول نح تعلالى  يجل  صلدو  أ تالديق      ل  ملا أ،عيل   أ للي     هلِن ش  

 2.من نلمااك ِ نللابأة

کرده معجزه به ت هایی، نبوت نبی را انبات می چ ا  گما   ک لد و  که روشن است، عبادی 
کلله اعجللاز را می کلله ایللن عقللل اسللت  در هللر ک للد.  فهمللد و آ  را تحلیللل می نلله عقللل؛ در حللالی 

کله در ادامله همصورت، اشکال دور با داسپ عبادی حلل نشلده و    لا  بلاقی اسلت. داسلخی 
کله خوان لدۀ محتلرم می آلوسی از قول سید الس د می توانلد رجلوع  آورد نیز مشتمل بر دور است 

                                                        
 .148، ص2، جدلائ والص ق نر:. 1

 .37، ص8، جالمافنیور ح. 2
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 ک د.
کیلد می های ناتمام، با خلوش آلوسی با وجود این داسپ گلر اسلتدلال  بی ی  تملام تأ کله ا ک لد 

ای از اح لاث نیلز رد  ت هلا معتزلله، بلکله شلاخه بلرای ردّ وجلوب عقللی صلحیت باشلد، نله به آیله
گللر خدا از قللول ابوح یفلله مللیوی خواه لد شللد.  کلله ا فرسللتاد، بللاز هللم  پیللامبرا  را نمی ونللدآورد 

دلایل قرآنی علمای ح فی در حجیت عقلل، پلیش از پیلامبرا  او  گاه آ  .واجب بود شمعرفت
گلر وجلوب  سورۀ نسان رد می 165این دلایل را با آیۀ  همۀ یآورد. و را می که ا ک د؛ با این بیا  

که این آیله و  عقلی پیش از آمد  پیامبرا  را بدذیریم، لازم می ک د،  کفار را عذاب  آید خداوند 
 ک  د. سورۀ اسران و دیگر آیات، تعذیب پیش از آمد  رسل را نفی می 15آیۀ 

کلله بللا ردّ وجللوب  دانللد، می کال عدلیلله را وارد میوقتللی سلله اشلل دایللا ،فخللر رازی در  دللذیرد 
آورد:  رو، مان د عدلیله دو توجیله بلرای آیله ملی از همین .شود عقلی، وجوب شرعی نیز دفع می

گر بدذیریم ملراد از رسلول،  که مراد از رسول در آیه، نبی و عقل باشد و دوم آ  نخست این که ا
کله انسلا  نبی است، باید بگوییم برداشتن عذاب ت  بلا  ت هلاها در بخشی از احکام الهی است 

ک لد، املا در مسلتقلات عقلیله، وجلوب دابرجاسلت؛ یع لی فخلر رازی علذاب را بله  نقل درک می
گرچله ایلن  کلرده و عقلل راهلی بله درکلش نلدارد. ا که خود شلار  وعلع  احکامی تخصی  زده 

با عدم حجیت دلیلل  چو  ؛ای از آ  نیست گوید: چاره تخصی  خلاث فاهر است، فخر می 
 شود. عقلی، حجیت پیامبرا  نیز نفی می

کله در _ گویلد: خلود عقلل راعلی بله ایلن حملل نیسلت  ک لد و می آلوسی توجیه اول را رد می
گذشللت، ردّ همدللذیرد، امللا  و دلیللل دوم را نیللز نمی _ حللق بللا آلوسللی اسللت بللاره ایللن کلله    للا  
 آورد: ای نمی ک  ده قانع

ل بالْيللة أ أُبلللت نلوَلللوْ نلعألللي  ك لللِ    نلْيلللة أ نلْمللا  نللللِنزي بعلللد أ ن ضلللعف نلسلللتدل
لا  ُ نَّ اليص نلعَلو  بل ن يألال نلملِن، أَ ملا  أَهین  نلأول َ  نلِسول عي نلعأ   أ نلثان  تُن

للي ِ ینَ    نلأعَللال نلللت  ل سللبي  إلى معِ تَللا إل بالشللرف إل بعللد مح  ِ
ِّ ء نلشللرف ث َللال: أ  مُعَلل

ِ، نلعأ  سب     أن ی   عوينا  ع  ملا ينتفلفِ بل  أ تلِ   نلِي نِتضي  أ نِه  إلي  أن مح 
ر ب  أ يمتنفِ أن یك  نلعأ  عوي  تعلالى  وَلوْ  عل  أأ تلِ   عل   أ أنلت تعول   ه.هما يتضر

یم  أ  بعلده تلو ي   ما َي  من َ  نلِسول علي نلعأل  أ هلو  للار نسلتعَال نلألِهن نلكلر
زنللة نلكفللار بأللوِ   ْ تَللقُ تَللن ن َْ  أَ 
َ
نللاتِ أ تِيكُْ  ُ سُللوُكُْ  ِ الْكَيِّ

ْ
أ ْ يأولللون أأ ْ  (50   للا ِ)  

تكونللون عألللاء  أ َلل  نلِسللول  يلل  عللي نلعألل  عللا ل  ِتضللي  نلعألل   أ نعتللِر هللو عللن 
نلت ايص ب ن  أ إن  ان عدأل عن نلظاهِ إل أن  ی   نلمايِ إلي  إكن َلا  نللدلي  عويل  أ 
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 1َد َا   زعَ .
 لتحریر و التنویر. پاسخ حَلّی ا4
گذشللت(، دو داسللپ  ابن کلله  عاشللور در تفسللیرش دللس از نقللل داسللپ نقضللی )جللواب جللوی ی 

کله وجلوب  گوید: ما نمی طور می دهد. در داسپ اول این ی به این اشکال عدلیه میحلّ  دذیریم 
کله بلا ردّ وجلوب عقللی،  شرعی، متوقد بر وجوب عقلی و تأمل و نظر بله معجلزۀ پیلامبر باشلد 

گذشلته، در  ؛انبیا لازم بیایدافحام  بلکه دذیرش قول پیلامبر، بله دلیلل شلیوع اقلوال پیلامبرا  
کفللر و سللعادت و شللقاوت  میللا  اب للای بشللر اسللت. هللر انسللانی می دانللد در ایللن دنیللا، ایمللا  و 

کلله پیللامبری در مقابللل او معجللزه مللی آورد، تمللام ایللن امللور در برابللر او حاعللر  هسللت. ه گللامی 
کلله در راسللت بللرای او بالاعللطرار واجللب می رو از ایللن .شللود می ک للد و  شللود  گویی  پیللامبر تأمللل 

کله احادیلث بسلیاری، اهلل فتلرت را مشلرک می گلر بلر ایلن اسلاسدان لد.  برای هملین اسلت  ، ا
که داخل اجتماع انسا  اند،  و از تعلالیم انبیلا خبلر نداشلته  هلای بشلری نبلوده هایی پیدا شوند 

 ا واجب نیست؛ ب ابراین:ه گوش سدرد  به قول نبی بر آ 
ية  ور أ عي هِن نلوَ  يكون نلوَوْ  يِ  ِعي  أ ل عأي  نظري     هو من نلأملور نلضلر

الفتَا.  2نلت  ل يلتْاص ، عها  لا عج  أن تأفِ نلمؤن ِة بتعمّد محن

کلله در آ ، ملازمللۀ بللین نفللی وجللوب عقلللی و نفللی وجللوب  ایللن داسللپ اول ابن عاشللور بللود 
کرد. اش رسد: اول، اشکال تسلسلل بلر  های واعحی بر این مطلب به نهن می کالشرعی را رد 

عاشلور، تأمللل و نظللر در ادعلای اولللین پیللامبر  کللام او نیللز وارد اسلت؛ یع للی بللر اسلاس حللرث ابن
چللو  اقللوال پیللامبرا  پللیش از او، در بللین آ  مللردم نبللوده تللا اسللتماع نبللی را  ؛واجللب نیسللت

ک للد کلله در اجتمللاع  عاشللور حکللم می ندوم، چگونلله اب .بالاعللطرار واجللب  ک للد دربللارۀ مردمللی 
هلا واجلب نیسلت؟ آیلا ایلن حکلم بلا روش و  که استماع قلول نبلی بلر آ  اند به این بشری نبوده

کفلر و سلعادت و  سیرۀ انبیا در تضاد نیست؟! سوم، قوه که در درو  انسلا  وجلود ایملا  و  ای 
دانللد، عقللل اسللت؛ یع للی ایللن  یشللقاوت را دلیللل بللر وجللوب تأمللل بللر قللول نبللی و اعجللازش م

 ک د. اعطرار را عقل برای انسا  درست می
که ملازمۀ بین ردّ وجوب عقللی و ردّ وجلوب شلرعی وجلود دارد،  در داسپ دوم، او می دذیرد 

                                                        
 .40، ص1. هما ، ج1

 .323، ص4، جالتحری و والتنوی . 2
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کلله انسللا  را انللدک ک جکللاوی بشللر اسللت  کشللاند و دللس از  انللدک نللزد پیللامبر می امللا ایللن حللسّ 
کله ملن در نبلوت او تأملل نملیتواند بگو دید  معجزه، دیگر شخ  نمی ک م، مگلر زملانی  یلد 

 که تأمل واجب شود:
: بالتللویم   يللِ أنّ ملا أَللِ    َبوّلة نلبشللِ ملن نسللتْلاص ن لون،  أ نلأ بللار  للون ین أ ُلان  ن  
ديدة  أ نلْصغاء لكّ  صاّ  ،عوة  أمِ یَ   ّ  من ،عاه نلِسول إلى نللد ن علي أن  ن  

أ تُدّيل  أ معجزتل    للا يشلعِ إلّ أ َلد سلوكت ،عوتل  إلى  يلتَفِ لكلام   أ يلتوقّ ،عوتل 
ويلدن  ّلتّ  ويلدن ر نف  نلمدعوّ   الَّ ت  ي  ،نعيلة نلنظلِ   هلو ينجلِْ إلى تولقّ  نللدعوة  ر
للد نفللل  َللد أعاهللا أ عوَهللا عوَللا ل يلللتْيفِ بعللده أن يأللول: إنّ  ل أنظللِ نلمعجللزة  أأ ل  ی 

 . أد ن تار نلعَى عي نِدِ   كان مؤن ِا   أصغي إلى نلدعوة.  إن هو أعِا بعد كلق

دهلد  عاشور بر تحلیل عقلی، نلام دیگلری قلرار می که روشن است در هر دو داسپ، ابن  چ ا 
ک للد.  ک جکللاوی بشللر، انبللات نبللوت  در داسللپ دوم میاو تللا از اشللکال عدلیلله فللرار  گویللد: حللسّ 

 ک د! می
کله ایللن داسللپ کتاب ا و اشللکاله  خوان لدۀ محتللرم در نظللر داشللته باشللد  هللای مفصللل  ها، در 

که تفصیل  آ  خار  از حوصله و هلدث ایلن نوشلتار اسلت املا از بلاب مشلت  ؛کلامی آمده است 
 ه آوردیم. هدث این نوشلتار، معرفلیهای اشاعره را به محظور عدلی نمونۀ خروار، برخی داسپ
که نه گوی لد ایلن  نلد، بلکله میا داده  س ت مانع قلرار ت ها سر راه برداشت اهل گروه سومی است 

آیللات، بللر حسللن و قللبت عقلللی دلالللت دارد و حجیللت عقللل را پللیش از آمللد  پیللامبرا  انبللات 
 ک د. می

 هـ( برداشت حجیت عقل از آیات
که اهل تا این س ت آیات بخش اول مقاله را دلیللی روشلن، بلر نبلود  واجلب  جا روشن شد 

کله انبلات نبلوت نبلی  گوی د: از آ  لیه میاما عد ؛اند عقلی، پیش از آمد  پیامبرا  دانسته جلا 
گر بلا ایلن آیلات حجیلت عقلل را زیلر سلؤال ببلریم، حجیلت شلر  نیلز خدشله دار  با عقل است، ا

کله در ایلن آیلات نفلی می می گفلت: علذابی  شلود،  شود. به سلبب  ایلن محظلور، بله ناچلار بایلد 
که عقل به آ  ت ها  ها راه ندارد. در اموری است 

رخی دانشم دا  این آیات را دلیل روشن بر حسلن و قلبت عقللی و حجیلت در این بخش، ب
گفتله سل ت را از اسلاس رد می اند و برداشلت اهل عقل دانسلته های سله نفلر از محققلا   ک  لد. 

 آید: شیعه در ادامه می
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 در تفسیر فقهی خود، این نکته را آورده است: . مقدس اردبیلی1

ُ نَّ  :أ َالون    َول  تعالى تَّ نَكْعَثَ َ سُول  أَ ما  َّ ِ ینَ  ِ ِّ لة عي علد   لون ن للن أ  ا مُعَ ،ل
للة علي  لة  ي   يّنت     نلأصول من عشِة أأَ   أ َوت  ل   آلا ،ل نلأبح عأويّین أ ل ،ل

لأّد عي  ع  َب  بعثلة نلِسلول    ونّا عأويین إك سوَها لبيان أن لي  ح نلعأاْ أ نلِّ  
بليح لل   أ أنّ كللق نلعألاْ  يلِ َلائز عنلد نلعأللاء   ل  كللق ملِمو  أ أ  يان َبح كلق نلأ

َبيح  إك لوَعاَ  نعتِنا معأول ل ، فِ ل   ب ن يأول لو ل أرسوت إلينا رسول  أ هو علین 
ن لللن أ نلأللبح نلعأويّللین  أ أن لللي  ح مللا يفعلل   أ إن  للان َبياللا  أ أن ل َبلليح إلّ مللا 

للل  ل تفعلل  أ ل یلّللن إلّ َوللل  ن علل   أ هللو ظللاهِ أ إلّ  لللا معللن َكّالل   لل  ل يأللكّح إلّ َو
 1ّيناِ لأول  لو ل أرسوت أ  ان عأابِ  معأول     ل معن لوالاْ أ نلميزنن  ت مّ .

هایی  زیلرا عقلل، عقلاب انسلا  ؛دانلد محقق اردبیلی این آیه را عین حسن و قبت عقللی می
از همللین رو، خداونللد تللا پیللامبر نفرسللتد،  .دانللد قبللیت می هللا مبعللو  نشللده را کلله پیللامبر بللر آ 

کللرد. ایللن آیلله نشللا  می کلله خداونللد  اشللاعره می چلله آ دهللد، بللرخلاث  عقللاب نخواهللد  گوی للد 
 چرخد. تواند قبیت عقلی را انجام دهد، مدار افعال الهی نیز بر دایۀ حسن و قبت عقلی می می
را دلیللل بللر حسللن و قللبت عقلللی « اسللران» سللورۀ 165نیللز آیللۀ  الاعلی سللبزواری . سللیدعبد2
 داند: می

سُِ  َول  تعالى:  ةٌ َ عْدَ نللَُّ جَّ ُّ اسِ عَيَ نحِ  ونَّ َِ  َ كُونَ 
اَلّاَ  اية من  ايلات بعلث نلِسل   .َِ

نبياء  أ هي تنيئ عن عظیم لْف  بعبا،ه أ عنايت  بِ   ّيث َع  ِ  ّجّة عوي  علمّ  أ نلأ
آ   أ ْ يكتف بما أنع  عوآ  من نلللَفِ أ نلأبالار أ نلأ الدة  أ َّ  لو ْ  بعث نلِس  إل

أ ما أأ،ص  آ  من نلفِْة نلدنعية نلى نلتوّيلد أ ن لقّ أ نلعلدل  أ أنّ ملن  ِمل  علمّ أ َلّ  
تم بل نّّ  عِضلة لوهلوِ أ  بِ  أنّ  ْ يكوه  نلى أنفله  ر   ما أهل  ِل  نلعأل   لعوَل  نلأ

نلموهوْ  أ ننتكاس نلفِْة     أرس  إللآ  رسللا مبشّلر ن أ نلنَِنر أ نلضلال    نلعأ  
أن ِ  نلْر ق أ  ِ دأه  نلى ما أ لدأه من نلفْلِة باتّبلاص نلشلهونت أ  عل   منِر ن لينير
يعة   ُا  لالّا يكون لوناس علي نح ّجّلة بعلد إرسلال نلِسل  أ تبوليغه  لوشلر نلمعاص  أ نلْ

ه  أ يكون نلثونْ أ  أن با    2نلعأاْ عي طبق َانون نلعأ . لا يعتِر

کله خداونلد سلبحا  می معتقد است از آ  سبزواری دانلد عقلل بشلر در معلر  هلوای  جلا 
ک  د و  عقلل بله  چله آ نفس و... است، پیامبرا  را فرستاد تا راه را برای عقل روشن و نورانی 

                                                        
 .348، صزب ةوالبیف . 1

 .171، ص10، جعماهبوال ثمف وفیوتفسی والق و . 2
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ک  لللد. دلللس از آملللد  پیلللا_ « شلللریعت»یع لللی _ آ  راه نلللدارد  مبرا ، دیگلللر را بللله انسلللا  ابللللاش 
عذر بشر نیست و بر ایلن اسلاس، خداونلد پیلامبرا  را فرسلتاد تلا نلواب و عقلاب بلر « ندانستن»

 دایۀ عقل باشد.
که نمی عقل انسا  اعتراث می خشل ودی و ناخشل ودی خداونلد  چله آ تواند به هملۀ  ک د 

ک ل گر خداوند انسا  را پیش از ارسال رسل عقاب  ک د. ا د، عقلل ایلن را در پی دارد دست پیدا 
را فرسللتاد تللا عقللاب و نللواب، بللر  خداونللد سللبحا ، انبیللا رو از ایللن .ک للد عقللاب را تقبللیت می
 مدار عقل باشد.

که نواب و عقاب، بلر ملدار عقلل بشلر اسلت. دسلته ای از ایلن  در روایات بسیاری آمده است 
کتب متقدم حدیثی آمده، حدیث  که با اس اد متعدد در   است:« جریا  خلقت عقل»روایات 

يا،  عن ن ن أِ ز ن  عن محَلد  لن  محَد  ن ن لن  عن سه   ن ز ِنن  عن نلعلاء  ن ر نَ 
َلال لل : أَبل     َبل   ث َلال لل : أ، لِ      َال: لما  وق نح نلعأل َعفِ ملو : عن أِ

  أنّللى أ إيللا  هملِ أ إيللا  إيللا قمللا  وأللت  وأللا أّللن منلل أ َللالى    ل ، ِ   أللال: أ عللز   
 1؛أعاَ   اأُي  أ إي
فرمود: چو  خدا عقل را آفریلد، بله او فرملود: پلیش بیلا! پلیش آملد. فرملود:  امام باقر

برگللرد! برگشللت. فرمللود: بلله عللزت و جلالللم! مخلللوقی بهتللر از تللو نیافریللدم؛ امللر و نهللی و 
کیفرم متوجه توست. 2داداش و 

 

کلامی3 کتاب  وجوب شلرعی نظلر،  اش، دس از ردّ دلایل اشاعره در . عبدالرزاق لاهیجی در 
 گوید: می

گلر وجلوب بله غیلر شلر  نابلت نباشلد، در ایلن  ؛این آیه بر وجوب عقللی دلاللت دارد زیلرا ا
گلر اسلتحقاق تعلذیب پلیش از  صورت استحقاق تعذیب هلم بله غیر شلر  نخواهلد بلود. ا

زیرا تعذیب  ؛شر  وجود نداشته باشد، نفی تعذیب پیش از شر  مع ایی نخواهد داشت

                                                        
کتاب 1 کتلاب مصلابیت 192، صالمحفسون، اس اد ایلن حلدیث آملده اسلت: 59، ص1)چاک دارالحدیث(، ج کففیال. در داورقی   ،

کتلللاب العقلللل و الجهلللل، حالکوووففی؛ 6؛ و ح«[عبلللدالله جعفلللر و أبی علللن أبی»، ]و فیللله: 5الظللللم، ح ، الأعوووفلیوللصووو وق؛ 1، 
کلهللا بسلل د آخللر عللن العلللان بللن رزیللن، و فللی الثلا5ح ،65، المجلللس 418ص ، المحفسووننللة الِخیللر؟ مللع زیللاد؟. و فللی ، و فللی 
کتاب العقل و الجهل، عمن حالکففی، و 22، عمن ح196؛ و ص7و  4، ح192ص نلم قلال لله: أدبلر » ]و فیله إللی قولله:  14، 

، بسللل د آخلللر علللن 8ح ،192، صالمحفسووون؛ عبلللدالله ، بسللل د آخلللر علللن أبی10، علللمن ح113، صالشووو ائعوعل ؛ و «[فلللأدبر
، بسل د آخلر علن 5762عمن الحدیث الطویل  368، ص4، جالفقیه، مع زیاد؟ فی آخره؛ الله ، عن رسولعبدالله أبی

 .20286ح ،204، ص15؛ و ج63ح ،39، ص1، جالمسفئ ؛ 2ح ،51، ص1، جالمافی؛ جعفر بن محمد، عن آبائه

کففی. 2  .30، ص1، جاصو و
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 1اق، معقول نیست.بدو  استحق

بلر وجلوب عقللی شلکر مل عم  ،ت ها بر عدم وجوب عقلی دلالت ندارد، بلکه بلرعکس آیه، نه
کریمه می ؛دلالت دارد مفهلوم ایلن  «ک یم. ما پیش از ارسلال رسلل علذاب نملی»گوید:  زیرا آیۀ 

که استحقاق عقاب وجود دارد، ولی من عقلاب نملی گلر اسلتحقاق عقلاب  کلام آ  است  ک م؛ ا
وجللوب م حصللر بلله  چلله چ ا ک م؛ بلله عبللارت دیگللر،  فرمللود عللذاب نمللی ود، خداونللد نمینبلل

چللو   ؛ک م گفللت پللیش از ارسللال رسللل عللذاب نمللی وجلوب شللرعی بللود، خداونللد سللبحا  نمی
که بگوید من عذاب نمی گلر می .ک م پیش از ارسال رسل استحقاق شرعی نبود  گویلد علذاب  ا

که استحقاق ع نمی  ک د. قاب بوده و از روی امت ا  عذاب نمیک م، مع ایش آ  است 
که لحن آیۀ شلریفه، امت لانی اسلت و للذا نمی توانلد از قبیلل سلالبه بله  نکتۀ دیگر این است 

 2انتفای موعوع باشد.
که در بخش اول آمد، از حجتی برای انسا  نام می4 که پیش از ارسلال  . در آیۀ دومی  برد 

 رسل، انسا  آ  را داراست:

للاسِ عَلليَ ُ سُللا  مُ  ونَّ َِ  َ كُلونَ 
للاَلّاَ َِ رِ نَ  ِِ للرِ نَ أَمُنلل سُللِ  أََ للانَ نحُ عَزِ للزا    كَشِّ للةٌ َ عْلدَ نللَُّ جَّ ُّ نحِ 

كِيَا    ؛َّ
کللله بشلللارت گر و هشلللدارده ده بودنلللد، تلللا بلللرای ملللردم، دلللس از ]فرسلللتاد [  پیلللامبرانی 

 و حکیم است.پیامبرا ، در مقابل خدا ]بهانه و[ حجتی نباشد، و خدا توانا 

گلللر پیلللامبرا  را نمی خداونلللد در ایلللن آیللله می کللله ا ها در پیشلللگاه  فرسلللتاد، انسلللا  فرمایلللد 
گلر هلدث حضلرت حلق، هلدایت  کله ا حضرتش، حجت )عذر( داشت د و آ  حجلت ایلن اسلت 

ک  لد. در ایلن آیله  کهفرستاد  اب ای بشر بود، باید پیامبرانی را می بشر را در ایلن راه دسلتگیری 
که انسا  پیش از آمد  پیامبرا ، حجلت دارد و ایلن حجلت نیلز ملورد  یبه صراحت م فرماید 

گللر  کلله م شللأ و م بللع ایللن حجللت چیسللت؟ ا دللذیرش خللدای سللبحا  اسللت. سللؤال ایللن اسللت 
که ه وز شرعی نیامده اسلت. م بلع ایلن حجلت، وجلوب  :بگوی د شر  است، داسپ این است 

که هردو« قبت عقاب بلا بیا »یا « قاعدۀ لطد» کله  است  قاعلده عقللی هسلت د. روشلن اسلت 
گر آیه می با آمد  پیامبرا ، بشر دیگر حجلت نلدارد، یع لی حجتلی بلر اسلاس ایلن دو  :فرماید ا

                                                        
کللام اسللامی وجوب نظر )به. »1 کلاعوی، «کارگیری عقل( در معارث دی ی از م ظر  ، 2، جشومارقوالالهوف ؛ بله نقلل از: 5، شعا فوتو

 .432ص

 .www.eshia.ir/feqh، سایت مدرسۀ فقاهت: 20/3/93پور،  . تقریرات درس شوارق استاد حشمت2
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  لا  حجلت همهلای قطعلی عقلل،  درک وهلای دیگلر  عقللی، دابرجلا  ، املا حجت؛قاعده ندار
گللر انسللا  بلله آ  .هسللت د کللرد، حجللت می ا توانللد  یشللوند و معللذّر انسللا  اسللت و م هللا عمللل 

گللر انسللا  عمللل نکللرد، حجللت خللدا می ک للد و ا شللود و خداونللد  تقاعللای نللواب از حضللرت حللق 
کردم و بر اسلاس آ  پیلامبرا  را فرسلتادم؛ تلو چلرا  می تواند بگوید: من به فهم توی بشر عمل 

 فرمودند: به فهمت اعت ا نکردی؟! امام صادق
 1ند، عقل است.حجت خدا بر مردم، پیامبر است و حجت بین مردم و خداو

که احادیث شیعه و مفسلرا  مکتلب اهل البته هما  انلد، ایلن آیلات  فرموده بیلت گونه 
که بر حسن و قبت عقلی و حجیت عقلی دلالت می هما  ک  د، در عین حال قصلور عقلل  طور 

گوشزد می بشر را در دست ک لد  ک  د. عقل بشلر، خلود اعتلراث می یابی به همۀ مصالت بشر نیز 
 داند: عا و غضب الهی را نمیکه همۀ ر

  ِ  نلللت   _إن أول نلأمللور أ مبللدأها أ َو للا أ عَار للا »ّللديث طو لل :      نح عبللد عللن أ
وأل  أ نللورن ِل    بالعأل  علِر نلعبللا،  ينلعأل  نلللِ _ بل  ء إلّ  لينتفلفِ ش   ينلة  ن َعول  نح ز

ووَون  أ أن  نلمد ِ ِ  أ أنّ  نلمد رون أ أن  ن لباو أ ه  نلفانون أ نسلتدلون  الأه  أ أنّ  محن
بعأوِ  عي ما رأأن من  وأ : ملن سمائل  أ أرضل  أ  لل  أ ولِه أ ليول  أ نّلاره  أ بل ن لل  أ 

هل  أ   زل أ ل  زول؛ أ عِ لون بل  ن للن ملن نلأبليح أ أن نلظوَلة    ْ  أ مد ِا   ِ   الأا   ن  
تفی نلعبللا، بالعألل  ،ون كلل هلل  يَيلل  للل : « نلعولل    هللِن مللا ،ِلل  عويلل  نلعألل . أن نلنللور    
للة عأول  » يِهُ َال:  ينتل  أ هدنيتل   _إن نلعاَل  لدل عول  أن  _نللِی َعول  نح َونمل  أ ز

الألل  محبللة أ أن للل   ِنهيللة أ أن للل  طاعللة أ أن للل   نح هللو ن للق  أ أنلل  هللو ربلل  أ عولل  أن  ن
د عأو  يدل  عي كل لعو  أ طوبل  أ أنل  ل أ عو  أنل  ل وصل  إليل  إل بلا قمعاية   و  ی 

بعوَلل    وَلل  عللي نلعاَلل  طولل  نلعولل  أ نلأ،ْ نلللِی ل  قينتفللفِ بعأولل  إن ْ يالل  كللل
 2؛«َون  ل  إل ب 
فرمایللد: آغللاز و نخسللت هللر چیللز و نیللرو و آبللادانی  در حللدیثی طللولانی می امللام صللادق

کله آ  را خلدا زی لت و نلوری که آ  بلرای  هر سودی ت ها به آ  مربوط است، عقلل اسلت 
کله آ  نلد و ا هلا مخللوق خلقش قرار داده. با عقل ب دگا ، خالق  خود را بش اس د و دان د 

انلد و بلا  هلا فانی کله خالقشلا  دایلدار و آ  و ایشلا  تحلت تلدبیر اوی لد و ایناست او مدبّر 
که او  کردند  عقول خویش از دید  آسما  و زمین و خورشید و ماه و شب و روز استدلال 

انتها و با عقل تشخی  زشت و زیبلا دادنلد و  خالق سرپرستی دارند ناآغاز و بی ها، و این
                                                        

 (57، ص1، جالکففی) « .حجة الله علی العباد ال بی و الحجة فیما بین العباد و بین الله العقل. »1

 .66. هما ، ص2



 

 

اره 
شمرر
ل، 
ل او
سا

2
هار 
، ب

139
4

 
    
 

94 
 
 
 
 
 
 
 
 

یث ن و حد
آ قر رف 

معا علوم و 
 

هلا ره ملا  عقلل بله آ  چله آ دانست د در نادانی، تاریکی و در علم، نور اسلت. ایلن اسلت 
ک  لد  . عر  شد: آیا ب دگا  میشده است کتفلا  و در پلی تحصلیل ]توان د به عقل ت هلا ا

کلله خداونللد نگلله؟ فرمللود: عا[علللم و ادب برنیای للد دار او و  قللل، بلله رهبللری همللا  عقلللی 
که خدا حق است و پروردگار اوست و می زی ت و سبب هدایتش قرار داده، می دانلد  داند 

کلله خللالقش را دسلل د و نادسلل دی اسللت و اطاعللت و معصللیتی، و عقلللش را بلله ت هللایی 
کله رسلید  بله ایلن مطاللب، جلز بل بی لد و می هلا نمی راه مای به این ا طللب عللم فهملد 

گلر بلا علملش بله این هلا نرسلد، عقللش او را سلودی نلداده؛ دلس واجلب  ممکن نیست و ا
که بی  1آ  استوار نماند. است بر عالم، طلب علم و ادب نماید 

احادیث فریقین، در باب وجلوب عقلل پلیش از آملد  پیلامبرا ،  همۀاست، بررسی گفت ی 
 .الله شان یابد؛ ا  دیگری ادامه می ای هدر مقال

 نتیجه
کللرد یسلل ت بللا نگللاه اهل کلله عللذاب را پللیش از ا هسللطحی بلله برخللی آیللات، تصللور  نللد آیللاتی 

گرفت ک لد، بلر نفلی واجلب عقللی دلاللت می فرستاد  انبیا نفی می کله ا هک لد و از آ  نتیجله  نلد 
بلله ایللن دهللد.  عقللل، حجللت نیسللت و خداونللد بللر اسللاس حسللن و قللبت، نللواب و عقللاب نمی

گونلا داسللپ ،برداشلت کللرد  عللذاب  گونی داده شللد. عللدههای  ای ایلن آیللات را درصللدد موکلول 
گروهلل استیصللال بللر فرسللتاد  انبیللا دانسللته های  ایللن آیللات را شللامل همللۀ عللذاب ،دیگللر یاند. 

گللروه، سللر راه  دان للد، امللا فقللط در واجب اخللروی و دنیللوی می هللای شللرعی و نلله عقلللی. ایللن 
که اهل بزروس ت، مانعی  برداشت اهل رغم تللاش فلراوا ، نتوانسلت د از  بلهسل ت  قرار دادند 

گر بر اساس این آیه بگوییلد: پلیش  آی د. محظور و مانع  آ  عهدۀ داسپ آ  بر که ا ها این است 
از ارسال رسل، چیزی بر انسا  واجب نیست، معرفت خداوند و نبوت پیامبرا  نیلز بلر انسلا  

گ که ا رچه عقلل را بلرای هلدایت بشلر واجب نیست. اما در بخش آخر، نظر عالمانی بررسی شد 
و  بلله شللمار آوردهسلل ت را نیللز سللطحی  دان للد، برداشللت اهل کللافی نمی _ بللر اسللاس ایللن آیللات_ 

کله بلرعکس نظلر اهل سل ت، ایلن آیلات بلر حسلن و قلبت عقللی و واجلب عقللی  عقیده داشلت د 
 پیش از آمد  پیامبرا  دلالت دارد.

                                                        
کففی. 1  .33، ص1، جاصو و
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 نامه  کتاب
کر م _  ق.1415دوند، تهرا ، دارالقرآ  الکریم، ترجمه: محمدمهدی فولا، آ و و
 م.2002، خیرالدین بن محمود زرکلی، بیروت، دارالعلم للملایین، دانزدهم، الاعلا  _

کتوووفبواللهوالمنووز  _ ، طاللللب ابی بن ، ناصللر مکللارم شلللیرازی، قللم، امللام علیالأعثوو وفوویوتفسووی و
 ق.1421

والتأو   _ والتنز  و وأس ا   ق.1418ار احیان الترا  العربی، ، عبدالله بیضاوی، بیروت، دأنما 

 تا. طوسی، بیروت، دار احیان الترا  العربی، بیبن حسن ، محمد التبیف وفیوتفسی والق و  _

 «.التفاسیر جامع»افزار  ، محمد بن عاشور، نرمالتحری و والتنوی  _

، محمدحسللن مظفللر، ترجملله: محمللد سللدهری، تهللرا ، امیرکبیللر، دلائوو والصوو قولوونهجوالحووق _
 .ش1374

و وکشفوجنه _ که سلال، الص قوالحقّ ، علامله حسلن بلن یوسلد مطهلر حللی، ترجمله: علیرعلا 
 .ش1379تهرا ، تاسوعا، 

 .ش1364، محمد بن أحمد قرطبی، تهرا ، ناصرخسرو، الجفععولاثکف والق و  _

 ق.1415، سید محمود آلوسی، بیروت، دارالکتب العلمیة، المافنیوفیوتفسی والق و والاظیمور ح _
کتابفیوأثکف والق و زب ةوالبیف و _  تا. فروشی مرتضوی، بی ، احمد مقدس اردبیلی، تهرا ، 

، الرزاق لاهیجللی، قللم، مؤسسلله امللام صللادق ، عبللدشوومارقوالالهووف وفوویوشوو حوتجر وو والاعتقووفد _
 ق.1426

 .ش1369، ترجمه: سید جواد مصطفوی، تهرا ، علمیه اسلامیه، کففی _
کلی ی، قم، دارالکففی _  .ش1388، دوم، الحدیث  ، محمد بن یعقوب 
 ق.1420، حسین باوی، بیروت، دار احیان الترا  العربی، عافلموالتنز  وفیوتفسی والق و  _

 ق.1420، فخرالدین رازی، بیروت، دار احیان الترا  العربی، سوم، عففتیحوالغیب _
، البیلت ، سلیدعبدالاعلی سلبزواری، بیلروت، مؤسسله اهلعماهبوال ثمف وفیوتفسی والقو و  _

 .ق1409دوم، 

 ق.1417ی، قم، انتشارات اسلامی، ی، محمدحسین طباطباالمیزا وفیوتفسی والق و  _
و وکشفوالص ق _  م.1982، علامه حسین حلی، بیروت، دارالکتاب اللب انی، نهجوالحقّ

 .www.eshia.ir/feqhپور:  حشمتسایت مدرسۀ فقاهت، درس شوارق استاد  وب _

کللللام اسللللامی وجلللوب نظلللر )بللله» _ ، ناصلللرالدین «کارگیری عقلللل( در معلللارث دی لللی از م ظلللر 

http://www.eshia.ir/feqh
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کلاعیاوجاقی،   .1390، بهار 5، شعا فتو


